
 

  
 

The Concept of "Reality" in Quantum 
Mechanics and its Effect on Mind 

*Seyed Majid Saberi Fathi  

Abstract 
Introduction: The concept of reality is one of the challenges we 

are concerned about nowadays in the philosophy of physics. In fact, 
this challenge has risen with the advent of quantum mechanics, a 
challenge that frustrated Einstein with quantum mechanics, of which 
he was a co-founder, and led him to consider it incomplete (EPR, 
1935). According to Einstein, due to this "incompleteness", quantum 
mechanics -in addition to the standard variables- needs 
complementary variables that are hidden. These kinds of hidden 
variables theories are not discussed here. The purpose of this paper is 
to study the concept of reality in standard quantum mechanics that 
considers its dominant interpretation, i.e. the Copenhagen 
interpretation with the principal contribution of Bohr and Heisenberg. 
This interpretation is very close to logical positivism and the Vienna 
circle; but it is not. Therefore, in this article, we will examine the 
views of Bohr and Heisenberg and scientific positivism and their 
interpretation of "reality." 

There are elements of reality that are not affected by our 
knowledge, they have been criticized by empiricist and positivist 
philosophers, who believe that in any case "physical reality" cannot be 
more than what we know about it and we are talking about it. This 
interpretation of "reality" which is based on intersubjectivity, in the 
second half of the twentieth century, has been influential in other 
sciences from chemistry to literature and has become a paradigm, also 
it has affected the human mind. 

In modern social science "construction of social reality" can be 
made by something that everyone knows or a "collective 
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intentionality". In reality, this criterion leads humans to the creation of 
"hyperreality" -a valid forgery or a copy without origin- instead of 
"reality". "hyperreality" is defined as the conscious inability to 
distinguish between "simulation" and "reality", especially in advanced 
postmodern industrial societies, where reality and imagination are 
entangled and indistinguishable (Baofu, 2009). 

Method of Study: A comparative method has been used between 
physics and social science to show how the concepts and paradigms in 
physics could affect the human mind. 

Findings: As a result of this research, base of some misconceptions 
in the modern era have been extracted and also shown their effects, for 
example, bliss is misunderstood, and a high rate of suicide in modern 
countries is a consequence of it. 

Conclusion: Although quantum mechanics has had experimental 
successes, its interpretations have fundamental and unanswered 
problems, and these two (experimental successes of quantum 
mechanics and interpretations) are two completely independent and 
separate things that it is wrong to equate them. This mistake has led to 
the authenticity of anti-realist philosophies. Thus, "weak objectivity" 
has become the criterion of all reality. The requirement of weak 
objectivity is communicable", that is, the reality is intersubjective. 
Hence, in science, "communicability" is the measure of existing 
scientific reality. Regarding this definition of scientific reality, for 
example, the media can construct a "social reality" in what is made as 
"collective intentionality" which is not real, it is a "hyperreality". 

Keywords: Reality, Quantum Mechanics, Objectivity, 
Intersubjectivity, Social Reality, Mind, Hyperreality, Collective 
Intentionality. 



 

 
  

   يكوانتوم  كيدر مكان ت» يمفهوم «واقع
 آن بر ذهن ريو تأث 

 سيدمجيد صابري فتحي*

  چكيده 
  ة گزار،  منظر   نيوجود داشته است. از ا  انهيگراواقع  يمفهوم  كيكلاس  كيزيهمواره در ف  تيواقع  يبرا

داشت  ي كيزيف  تيواقع خواهد  ه  ي حت  .وجود  باشد  ي ناظر  چ ياگر  نداشته  و    ح ي صح  ياره گزا  ،وجود 

است.    امعنبا انقلاب   يكيبوده  «واقع  دنيكشچالشبه  يكوانتوم  كيمكان  يهااز  است.   ت»يمفهوم 

تعب  ياگونهبه در  مكان  ريكه  اجسام   يكوانتوم  كيمرسومِ  «خواص  كپنهاگ  مكتب  توسط 

از  .  شوديانسان رد م  يمستقل از ادراكات حس  ت»يوابسته به ناظر است و وجود «واقع  »يكروسكوپيم

طبق نظر    گر يطرف د  از  ؛است يناذهنيب ي در آنها امر  تيمحورند و واقعانسان  هادگاه ينوع د  ن يا  اين رو 

  ي نهاد  يهافكت  تواني محض نم  يكيزي ف  يهااست و بدون فكت   يناذهنيب  يامر  ياعتبار  تيسرل واقع

  سم يو يتيپوز  نيو همچنمكتب كپنهاگ    يهادگاهيمقاله پس از مطالعه و نقد د  نيدر ا  از اين رو  .داشت

  ن يدر ابه عبارت ديگر  است.    كيزيف  در  تيمتأثر از واقع  ياعتبار  ت يكه واقع  شودينشان داده م،  يعلم

تأث تأث  ي كيكه    شودي) بر ذهن عامه نشان داده ميكوانتوم  ك يمكان(  مدرن  ك يز يف  ر يمقاله  آن    راتياز 

  است. ت»يوجودآمدن «فراواقعبه

  . ذهن، تيفراواقع ، ييگراواقع، تينيع ، يكوانتوم كيانمك، تيواقع  : ي د ي كل   واژگان 

 

  .مشهد يدانشگاه فردوس ي، شناختي هست يارشته ن يالعات بمط يو هسته پژوهش كيز يگروه ف اريدانش *
                 saberifathi@um.ac.ir  

 ١٤٠١/ ٠٥/٠٧تاريخ تأييد:                ٢٨/٠٦/١٤٠٠تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢، بهار  ٩٣  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه

از   فلسفه   »واقعيت«پرسش  براي ،  در  راهي  چه  اينكه  و  است  واقعيت  ذاتِ  از  پرسش 

كه از  شود؟ هنگامي آيا واقعيت از ادراكات ذهني ساخته مي  ؛ شناخت واقعيت وجود دارد

مي  صحبت  معرفت «عينيت»  موضوعي  ميشود  مطرح  بنابراين ش شناختي  توان  مي  ود. 

نبودواقع  بيناذهنيتي   ، گرا  امري  را  عينيت  و  بود  معتقد  ذهن  به  وابسته  عينيت  به    اما 

)Intersubjectivity(   از فرض   در هاي علوم تجربي تا قبل از مكانيك  نظر گرفت. يكي 

وظيفة علوم كشف آن    وسيله  كوانتومي وجود واقعيت مستقل از انسان بوده است. بدين 

استواقعي بوده  شد  ؛ ت  كشيده  به چالش  فرض  اين  كوانتومي  مكانيك  پيدايش  با   ؛ اما 

 ,EPR(  بداند  )Incomplete(  »ناكامل«مكانيك كوانتومي را    اينشتينامري كه باعث شد  

البته با    ؛ پردازيمبه مطالعة مفهوم واقعيت در مكانيك كوانتومي مي  . در اين مقاله)1935

آن غالب  تعبير  وين  تع (   درنظرگرفتن  حلقة  و  منطقي  پوزيتيويسم  به  كه  كپنهاگ)  بير 

درواقع نيست.  آن  اما  است؛  از    نزديك  «واقعيت»  كوانتومي  مكانيك  از  تعبير  اين  در 

مي متأثر  ما  بادانش  تعبير  شود.  اين  به  دقيق ،  توجه  يا  ذهن  به  مرتبط  علم  اذهان  به  تر 

د كه ما  انگونه   همان  »اقعاًو«  اشياشود كه «آيا  اين پرسش مطرح مي  از اين رو  ؛ شودمي

را   مي  باآنها  بازنمايي  خود  حسي  را    بنابراين   . كنيم؟»ادراكات  شناخت  منبع  تنها  اگر 

دهيمروش قرار  تجربي  آن،  شناسي  طريق   واقعيت  از  آن  به  نسبت  كه  است  چيزي 

مي كنيم ادراكات حسي  معرفت كسب  گزاره   توانيم  اين    گرايانه اي ضدواقع گزاره،  كه 

)Antirealist(  درواقع منحصر  است.  واقعيتبا  حسي  -فقط–  كردن  ادراكات    اين ،  به 

مي  عنوان  شناختي  چنين  حالت  هر  كه  عنوانشود  مجموعه   به  از  حالات بخشي  از  اي 

تواند  شود كه درنتيجه هيچ شناختي هرگز نميشناختي و درون نظامي شناختي واقع مي

. )٢٢٦-٢٢٥ص   ،١٣٩٥،  سرل(  د داردشناخت از واقعيتي باشد كه مستقل از شناخت وجو
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اين نيستدرستگيري  نتيجه   ، البته  شناختي    ؛ ي  شناختي درون نظام  اينكه هر حالت  زيرا 

دارد به ،  قرار  امكان  نظام دستنافي  تمام  از  مستقل  شناختي  نيست آمدن  شناختي    هاي 

  *. )٢٢٦، ص همان(

ديگر  از التفاتي  طرف  چيزي»    )Intentionality(  حيث  از  يعني  «آگاهي  است؛ 

نمي  شامل  را  دارم»  درد  دندان  «من  مانند  دروني  التفاتي    همچنين  ؛ شودآگاهي  حيث 

كه   به   )Collective Intentionality(  جمعي اذهان  توانايي  سوي مفهوم  امور  ،  اشيا  به 

شود.  تعريف مي،  مشتركاً هدايت شوند  هااهداف يا ارزش،  هاي رخدادهاحالت ،  فكتي

در   جمعي  التفاتي  مشتركحيث  قصد  جمله  از  مختلفي  مشترك،  انواع  باور ،  توجه 

دارد،  مشترك وجود  جمعي  هيجانات  و  جمعي  مانند  ،  )Schweikard, 2021(  پذيرش 

مي قادر  را  مردم  جمعي  التفاتي  حيث  برويم».  سينما  به  داريم  واقعيات «قصد  كند 

در اين  .يجاد كنندحكومت و بالاتر از همه زبان را ا، ثروت ازدواج، اعتباري از قبيل پول

داده مي اشيا كاركردهايي  به  آن شرايط  انجام  به  فيزيك خود قادر  شود كه در ساختار 

كاركردي    ، نيستند آن  تبع  به  و  ويژه  جايگاه  واجد  جمعي  بازشناسي  در  فقط  بلكه 

  اي در جامعه پيدا كرده است اسكناس كه كاغذي است كه كاركرد ويژه   مانند  ؛ نداويژه

  ** . حيث التفاتي جمعي امري بيناذهني استبه عبارت ديگر . )٨٨ص  ،١٣٩٨، سرل(

ابتدا مفهوم واقعيت در فيزيك كلاسيك و كوانتومي با تعبير كپنهاگ    در اين مقاله

توجه به گذشت بيش از يك قرن از ايجاد نظرية كوانتوم    شود. سپس بامطالعه و نقد مي

 

گرايي گرايي و دفاع از واقع ) دلايلي بر رد ضدواقع٩٥(  ساخت واقعيت اجتماعي كتاب    ٨در فصل    جان سرل  *

 ست.آورده ا

بيناذهني   ** به  قايل  براي ضدواقعتنها  زيرا  بودن  نيست؛  ديد –گرابودن كافي  گونه كه خواهيم  اگرچه    - همان 

بيناذهني  تجربي  علوم  مي مبناي  دانشمند  يك  آنهاست،  واقع بودن  از  تواند  مستقل  واقعيتِ  به  يعني  باشد؛  گرا 

 علم سعي در رسيدن به آن را دارد.  هاي انسان باور داشته باشد كه باها يا ناتوانايي توانايي 
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  » واقعيت«شدن  كشيدهچالش شود كه به و پارادايم معرفتي آن به اين پرسش پاسخ داده مي 

در مكانيك كوانتومي چه تأثيري در ذهن بشر داشته است و نسبت آن با حيث التفاتي و  

از  *گرايينفس   يا چگونه  است؟  به  اين  چگونه  فراواقعيت طريق    وجودآمدن 

)Hyperreality(   -پذير است؟توصيف    - جعل معتبر يا كپي بدون اصل  
  گرايي در مكانيك كلاسيك واقع ف) ال

ازديدگاه  متأثر  واقع   هاي  از  كلاسيك  ميفيزيك  تبعيت  ديدگاهگرايي  اين  در  ها كنند. 

با معناستگزاره   ، »ناظر وجود دارد  واقعيت فيزيكي مستقل ازگزارة « هاي  فرض و    اي 

  ند از : ابنيادي آن عبارت 

«هر )١ كه  گزاره  دارد  اين  وجود  كه  بامعناست.    "واقعيت"،  چيزي  شود»  ناميده 

 ؛ مطابق اين فرض مفهوم وجود يك مفهوم ابتدايي است كه لازم نيست تعريف شود

  » واقعاً وجود«تعيين شود آيا  دشوار است كه  در برخي موارد خاص    ديگر   طرف  از

است؟ شده  تعريف  كه  است  مفهومي  با  متناظر  موجودات   ,d’Espagnat(  برخي 

1999, p.233(براي استدر    مثال .  مغز  در  ذهن  واقعاً  اينكه  تعيين  ذهن   مورد 

شناسان) و متناظر با واقعيتي فيزيكي است شده توسط برخي زيستواقعيت تعريف (

  ابهام وجود دارد و محل بحث و مناقشه است. 

واقعيت مستقل از ماست. اين امر بدين  ،  ايمخود ما در «واقعيت» قرار گرفتههرچند   )٢

حتي اگر    ؛ از زندگي و خودآگاهي وجود داشته استمفهوم است كه واقعيت قبل  

انساني وجود نمي  از هرمجموعه (  واقعيتداشت و  هيچ  چيزي كه وجود   اي است 

     .(Ibid) انسان نيست دارد) صرفاً مخلوق ذهن

است )٣ دسترسي  قابل  ما  دانش  با  واقعيت  صور  از  مي  . برخي  ايجاب  فرض   كنداين 

 

 ) يعني ذهن هر فرد تنها چيزي است كه قطعاً وجود دارد.Solipsism( گرايينفس  *



  

   

 
اقع

«و
وم 

فه
م

ي
 ت»

ر م
د

يكان
 ك

وم
وانت

ك
 ي

تأث
و 

 ري
هن

ر ذ
ن ب

آ
  

  

167  
 

ا داردصرف  وجود  ما  از  مستقل  واقعيت  در ،  ينكه  متافيزيكي  دلخواه  ساختار  هر 

گرايي مورد استفاده قرار نگيرد و و صور مختلف واقعيت به تجارب گذشتة ما  واقع 

يك ساختار متافيزيكي دلخواه از    به عنوانبيني  طالع   مثال؛ براي  (Ibid)  متصل شود

ميواقع  حذف  اصلام  ؛ شودگرايي  بر  عليت  ا  استكه  پيشيني  تجارب  از    ، گرفته 

واقع مي در  معتبر  متافيزيكي  اصل  يك  باشدتواند  رو  ؛ گرايي  اين  از    منظور   از 

آنچه وجود دارد-  «واقعيت فيزيكي»،  «واقعيت» در اينجا   در  *. است  - يعني تمام 

به معناي «پيروي فيزيك» است و  اينجا واژة «فيزيكي»  قوانين  از  اين رو كردن    از 

  افلاطون نزد برخي مانند    اين  وجود  اً قلمرو فيزيك مشخص شود. بالازم است دقيق

واقعيت آن   »بيش«،  مفهوم  اطلاق    از  آن  به  فيزيكي»  «واقعيت  كه  است  چيزي 

موضوعي  افلاطون  . (Ibid)  شودمي پديده  بود  طريق  (  معتقد  از  كه  است  عيني) 

پديده  ؛ شودمي  »بازنمايي«احساس   وااما  از  و شكل ضعيفي  و اقعيت ها شكننده  ند 

دهند و قابل اعتماد نيستند. او اين مطلب  طور صحيح نشان نمي  را به  اشياآنها وجود  

آن  به  من  «آنچه  كه  است  كرده  بيان  و  داده  شرح  «غار»  معروف  تمثيل  با  را 

 دو جهان در   افلاطون  جهت  اين  . از)٥٩٥ص   ،١٣٨٨،  تيلور(  وجود دارد»  ، انديشممي

قائم به خود كه از   يا  »ل عينيث«مُيكي جهان    : نظر گرفته است نظر   واقعيات كليِ 

آسماني خود و جدا از    يمكاني جدا از اشيا ثابتِ  محسوس وجود دارند و در مَقرّ 

متفكري هر  دارند  ذهن  ديگر  . وجود  اشيا  جهان  كه   يجهان  است    محسوس 

كلي  »بازنمايي« واقعيات  صيرورت ااز  حال  در  و  هرگز  اند  و  طور  ند  صحيح به 

 

فرض   * كرد كه  توجه  واقع بايد  واقعيت هاي  و  است  شده  آورده  مكانيك كلاسيك  مبناي  بر  اينجا  در  گرايي 

نوعي مشترك با اينكه واقعيت فيزيكي تمام واقعيت فرض شود، به كند وفيزيكي ما را محصور به محسوسات مي 

 گرايانه است. در حال حاضر نقد اين نظريات مورد نظر ما نيست. هاي فيزيكاليسم و مادّي انديشه
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كه  توانمي گفت  هاي  ديدگاه  بنابراين.  )١٩٦ص   ، ١٣٨٨،  كاپلستون(  »باشندمي «ن 

 شوند. گرايي افلاطوني متعهد نميبه واقع فيزيك كلاسيك  گرايانه متأثر ازواقع 

،  بندي مشاهداتبا پذيرش واقعيت خارجي مستقل از انسان در فيزيك كلاسيك رده

واقعيت  بيان  و  تجربه  خاص  توصيف  قوانين  مطابق  در  ها  توانايي  و  تجربه  از  برگرفته 

امكان پيش  رويدادها  استبيني  بوده  واقعيت خارجي   همچنين  ؛ پذير  اين  از  بخشي  براي 

«اشيا مي  ي كه  ناميده  طور  ،  شوندفيزيكي»  ويژبه  يك  يهاگي مجزا  در  دارد.  وجود  ي 

ص  خوا،  نداذرات بنيادي و غيره ،  هاجهت كه اين اجسام متشكل از اتم   اين  از،  ديدگاه

«اجسام كه  است  موجوداتي  محصول  فيزيكي  اجسام    ) Micro-Objects(  خُرد»  اين 

مي اجسامناميده  كه  اين است  اوليه  ديدگاه فرض  اين  در  بيشترين خواص   شوند.  خُرد 

قطعيت روابط عدم  با  كه  دارند  را  ويژه  ايده    *فيزيكي  اين  ديگر  ن  آسازگارند؛ فرض 

هاي ديگر مانند يك ابزار تعامل با برخي سيستمتوان با اين خواص را مي است كه هرچند

كرداندازه تصحيح  چنين  ،  گيري  حضور  از  مستقل  كاملاً  هستند آنها    ابزاري 

)d’Espagnat, 1999, p.234(براي اندازه  مثال .  الكتريكي   گيريدر  پتانسيل    اختلاف 

الكتريكي( وسيلة  يك  سر  دو  ولت،  ولتاژ)  يعني  ابزار  اختلالوجود  باعث  و   **متر 

 

زمان دو خاصيت مكمل (خواصي كه با  طور هم  توان بهبه اين مفهوم است كه نميهايزنبرگ  قطعيت   اصل عدم  *

گيري (تعيين) هر يك از خواص مكمل به  ) يك جسم ميكروسكوپي را تعيين كرد. براي اندازههم ناسازگارند

زمان و دقيق  گيري هماند و اندازه يك ابزار ويژه نياز است؛ براي مثال تكانه و موقعيت جسم دو خاصيت مكمل

، خطاي كميتّ  كنيم  كه اگر يك خاصيت را دقيق تعيينآنها ميسر نيست و داراي خطاي ذاتي است؛ به طوري 

 نهايت است. ديگر بي 

مدار از درون    اني از جر  يبخش  شود،ي قرار داده م  يكيدر مدار الكتر  يريگاندازه  يمتر براكه  ولت   يهنگام  **

دو سر    لياز درون مدار اختلاف پتانس  يعبور   انيكاهش جر  ليكه به دل  شوديامر باعث م  نيو ا  كندي آن عبور م

 شود.  يريگاندازه  يواقعمدار كمتر از مقدار 
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ابزار  دقت  كمّيت  *محدوديت  واقعي  مقدار  تعيين  در  تقريب  ايجاد  به  اختلاف  (  منجر 

مي امپتانسيل)  وجودي  شود؛  الكتريكي  وسيلة  سر  دو  ميان  پتانسيل  اختلاف  وجود  ا 

ولت  از  ناشي  و  دارد  اندازه (  مترمستقل  نيستابزار  آن»   ؛ گيري)  «وجود  در  ابزار  يعني 

همان نيست.  در   سهيم  كه  ديد  گونه  خواهيم  مقاله  مكانيك    ، ادامه  در  فرض  اين 

  شود. كوانتومي نقض مي 

icroM-(  **خرد»  گرايينظريه «عيني ،  اندهايي كه ذكر شدهالذكر با فرض ايدة فوق 

Objectivism(  شودناميده مي  (Ibid, p.235) عيني ب  گرايي.  اخُرد  ين مفهوم است كه ه 

شده  اشياتمام   تشكيل  خُرد  ذرات  كاز  آنها  اند  خواص  و  ذرات  اين  تركيب  نحوة  ه 

مي را  شيء  يك  در دهدخصوصيات  كه  ديگري  ايدة  «عيني   .  بيان مقابل  خرد»  گرايي 

گرايي كلان اعتبار  است. در عيني )Macro-Objectivism(  گرايي كلان»«عيني، شودمي

مي خود  حواس  به  را  رو  ؛ دهيممطلق  اين  طريق   از  از  كه  ماكروسكوپي  اجسام  به 

  ***خواص كلان  به صورت برخي از خواص فيزيكي ويژه را  ،  ندامان قابل مشاهدهحواس 

 

متري است كه تا صدم ولت روي آن  متري كه روي آن دهم ولت مدرج شده است، كمتر از ولتدقت ولت*

به است.  شده  اندازه  مدرج  وسايل  محدوديت  طوركلي  كمدارگيري  با  كه  محدوديت ند  اين  مقدار  كردن  ها 

 شود.  تر ميكمّيت خاصيت فيزيكي دقيق 

فيزيك در  مورد اشتراك  در  ** گرايي اينجا لازم است توضيحي داده شود. عيني   لفظي يك واژه ميان فلسفه و 

Objectivism) گرايي () اصطلاحي فلسفي در مقابل ذهنSubjectivism) است و واژة (Object  در  (

كار    مفهوم «چيزي كه قائم به نفس است»  به معناي «عين، متعلق شناسايي، موضوع شناسايي» و به  فلسفه به

  » Object«واژة    »جسم«يا    »شيء فيزيكي«). در فيزيك براي اصطلاح  ٨١٥ص  ،١٣٩٩ شود (ريس،برده مي

 شود.استفاده مي 

توان آن را از طريق فشارسنج نظر بگيريد كه مي مثال از خواص كلان، فشار يك مخزن گاز را در براي  ***

هاي گاز در حال حركت (داراي تكانه) هستند كه با  اندازه گرفت. درون اين مخزن تعداد بسيار زيادي مولكول 

مي جداره برخورد  مخزن  اندازه هاي  قابل  فشار  و  توليد ميكنند  مخزن  بر  را  عينيگيري  در  گرايي كلان  كنند. 
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)Macroproperties(   مي نسبت  كه  معلوم  صورت دهيم    تعبيرپذيرند   ختيشناهستي  به 

)d’Espagnat, 2003, p.319( ما    مثال  براي  ؛ وجود  از  مستقل  داريم كه كاملاً  باور  ما 

    اي ديگر وجود ندارد. منطقه اي وجود دارد و در فلان گياه در منطقه 

هايي از  توانند با ارزش باشند كه بر جنبهعلوم بنيادي هنگامي مي،  گراييدر ايدة واقع 

توانند يك توصيف واقعيت تأثيرگذار باشند. اين امر دلالت بر اين ندارد كه اين علوم مي 

باط با واقعيت ارائه هايي در ارتبلكه آنها توصيف ،  ز واقعيت را ارائه دهندا  كامل و دقيق

بنابراينمي واقع   دهند.  قواعدي  دانشمند  جهان  كه  دارد  باور  الزاماً  «قوانين - گرا 

  - تقريبي به طور  حداقل  - ها  اما توسط انسان  ؛ هاستدارد كه مستقل از انسان  - طبيعت»

شناخت  بنابراين)Idem, 1999, p.239(  نداقابل  واقع   .  دانشمند  نظر  از ،  گرادر  هدف 

فيزيكاصول   در ،  بنيادي  پس  است.  ممكن  دقت  با  جهان  قواعد  از  توصيفي  دادن 

جنبه«واقع  دو  هر  كه  دارد  وجود  باور  اين  علمي»  مشاهدهگرايي  هم  هاي  و  پذير 

مي مشاهده توصيف  علم  توسط  جهان  از  به    ) Chakravartty, 2017(  شودناپذير  كه 

    آزمايشگرها بستگي ندارد.  يهايا ناتواني هاتوانايي

واقع  فيلسوف  را    گراماديگراي  يك  واقعيت  فيزيكي«تمام  بامي  »واقعيت  و   داند 

«واقعيت   است  فيزيك  زيربناي  كوانتومي  مكانيك  كلي  اصول  امروزه  اينكه  به  توجه 

همان بنابراين  است.  قرارگرفتن  اصول  اين  تحت  يعني  خواهد    فيزيكي»  بيان  كه  گونه 

يت فيزيكي احتمالاً بايد يك كل جداناپذير و  مطابق اصول كوانتومي اين نوع واقع ،  شد

 
عيني  در  و  دارد  وجود  معينّ  فشاري  با  گازي  خاصيت  مخزن  با  گاز  مولكول  زيادي  بسيار  تعداد  خُرد  گرايي 

محدوده  در  فيزيك  (تكانه)  در  دارند.  وجود  فضا  از  آماري»«اي  ريز    مكانيك  ذرات  خواص  بررسي  به 

پرداخته    - مانند فشار - به خواص ماكروسكوپي مخزن گاز    ترموديناميك»«هاي گاز در مخزن گاز) و  (مولكول 

 دهند.شود و هر دو  نظريه يك نتيجه را مي مي
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  ايم به هر موجود واقعي نسبت دهيم كاملاً متفاوت از خواصي باشد كه ما عادت كرده

)d’Espagnat, 1999, p.239 (بنابراين واقعيت  .  از  كوانتومي  كه  ،  ديدگاه  خواصي 

مي  گرامادي فليسوف   تعريف  واقعيت  اعتما  ، كندبراي  قابل  و  صحيح  از  توصيفي  د 

نمي  تداعي واقعيت  امر  اين  كه  محسوسات  دهد  جهان  اين    افلاطونكنندة  در  است. 

واقع  بين  تمايز  «شرايط  مفهوم  در  واقع ماديگرايي  و  مفهوم گرايي»  در  گرايي 

  .  (Ibid) ستا «افلاطوني» يا قرون وسطايي آن بسيار دشوار 
  گرايي كلاسيكي چالش كوانتومي واقع ب)  

دانش و  معرفت  در   )Knowledge(  اگر  موجه  صادق  باور  بگيريم را  «باور    ، نظر  هر 

وگرنه هر باور صادقي   ، بيني باشدصورتي موجه و مدلل است كه قابل پيش   صادق» در 

بنابراين)Ladyman, 2002, p.6(  الزاماً معرفت نيست بشر همواره در نظر داشته است    . 

راحت تصور كه  از  واقعيت  جداكردن  براي  راه    ) redictabilityP(  پذيرينيبيپيش،  ترين 

گيري يك كميت خاص را  وسيلة مشاهدة مناسبي نتيجة اندازه  است. پس اگر بتوانيم به

يافته،  بيني كنيمپيش  از واقعيت دست  به عنصري  باور خواهيم رسيد كه  اين  ايم. در به 

را طبيعي  عليت استقلال اجسام از همديگر و از فضا امكان تعريف اصل، مكانيك نيوتني

 به  ؛ كندتأثير متقابل اجسام بر يكديگر بدون دخالت عوامل متافيزيك ايجاد ميبر اساس  

مبناي اعتقاد به نيروهاي    كه بر -   )Fatalism(  باوريطوري كه تقديرباوري يا سرنوشت

مرموز يا  پيش  ) Mystical Forces(  عرفاني  )  Foreknowledge  =آگاهيپيش(  دانيو 

دهد كه سرنوشت جهان را بر پاية «شرايط هاي طبيعي» ميجاي خود را به «نيرو  - است

نيروهاي طبيعي و شرايط اوليه) مفهوم (   زنند. با تلفيق اين دو موضوعاولية» آن رقم مي

علمي»«تعين كتاب    لاپلاسرا    )Scientific Determinism(  گرايي  مقدمة  اي  رساله در 

احتمالات  باب  در  «  فلسفي  اصل  از  او  است:  كرده  كافي»  بيان  نتيجه    نيتزلايب دليل 
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يكسانمي را در  ،  گيرد كه در رخدادهاي  ابرانساني  نداريم؛ سپس  قضاوت متفاوت  ما 

تمام نيروهايي    گيرد كهنظر مي بداند و  را  به را  اگر وضعيت فعلي جهان  را  كه طبيعت 

است آورده  در  اين    ، حركت  تحليل  براي  و  ارسال  براي  توانايي  قدركافي  به  و  بشناسد 

  همه چيز براي او از آينده همانند گذشته قطعي و نمايان خواهد بود   ، ها داشته باشددهدا

)Laplace, 2009, p.3(  .  طور علميتعين  خلاصهبه  در   عليت  اصل(  گرايي  طبيعي) 

كه است  مفهوم  بدين  كلاسيك  كنوني«  فيزيك  حالت  بدانيم(  اگر  را  سيستم  ، حال) 

بمي توجه  با  را  آن  بعدي  قوانين طبيعي پيشتوانيم حالت  كنيمه  نظرية   امري كه،  »بيني 

مي به چالش  را  آن  پيش كوانتوم  كوانتومي  مكانيك  در  حالت كشد.  و  بيني  هاي حتمي 

از حالت زيرِاتمي  و  اتمي  ذرات  آيندة  آنها ممكنمشخصِ  قبلي  عبارت    هاي  به  نيست؛ 

  . شودحالت آينده با «احتمال» بيان مي ديگر

پيش  كه  مي  يريپذ بينيفرضي  بيان  است:  ، كندرا  واقعيت»  بدون    «هر  «اصل  گاه 

قطعيت با  بتوان  سيستمي  در  با  (  اختلال  مساوي  را  ١احتمال  فيزيكي  كمّيتي  مقدار   (

اين كميت وجود دارد»،  يك عنصر از واقعيت فيزيكيگاه  آن ،  بيني كردپيش  با    متناظر 

)EPR, 1935(سيس از  خاصيت  يك  را  «عنصر»  آن  ما  ادامه  در  مي .  فيزيكي  ناميم. تم 

است:   زير  مفروضات  بر  مبتني  واقعيت»  از الف)  «اصل  مستقل  و  خارجي  واقعيتي 

دارداندازه وجود  هيچ  ؛ گيري  و  باشد  منزوي  سيستم  سيستم  ب)  با  تعاملي  هاي گونه 

است لازم  باشد.  نداشته  شود  ديگر  واقعيت  يادآوري  اصل  بيان  «علّيت  ،  در  اصل 

هاي فيزيكي وجود دارند  «حداقل برخي سيستم   يعني  ؛ ه استنظر گرفته شد  حداقلي» در 

خواص ، منظور از خواص ذاتي . )d’Espagnat, 1999, p.93( ند»اكه داراي خواصي ذاتي

ناظرند از  توسط    ؛ مستقل  كه  جرم  با  نيوتنمانند  شد.  واقعيت  توجه  استفاده  اصل  ، به 

اساسي مكانيك كوانتومي بدين  فرض  كه    حالي  در   ؛ آيدگرايي ميپذيري از تعين بينيپيش 
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گونه ارجاعي به نتايج    هاي مشخص كه هيچاي از سيستم صورت است كه «هر مجموعه 

از قواعد كوانتومي    ، شود نداشته باشندها انجام مي گيري آينده كه روي اين سيستم اندازه

مي در  )Ibid, p.23(  كند»پيروي  واقعيت  اصل  با  فرض  اين  تفاوت  ي هاگيري اندازه «. 

  است.   »آينده

بيني كرد يا  را پيش  »هاي بعديگيرياندازه« توانكند كه مي«اصل واقعيت» بيان مي

كه فرض مكانيك كوانتومي توصيف سيستم    صورتي   در   ؛خاصيت فيزيكي را تعيين كرد

اندازه تا  ميرا  مجاز  بعدي  پيش گيري  ناقض  مذكور  اصل  يعني  و  بينيشمارد؛  پذيري 

است.  تعين نيومنوگرايي  مي  ن  «همان  عنوان  كه  را  كند  ما  تجربه  و  مشاهده  كه  گونه 

به پذيرش ساختار حاضر مكانيك كوانتومي مي با  كامل   ، كندمجبور  اين ساختار  كردن 

  .  )Jammer, 1966, p.369( هاي فيزيكي ناممكن است»فرايندگرا از توصيفي تعين 

يت خارجي را به چالش بكشد؟  تواند وجود واقع ناپذيري ميبينيچگونه پيش  راستيبه

گربه    مثالبراي مي  )Schrödinger, 1935(  شرودينگرآزمايش  ذكر  اين را  در  كنيم. 

اتم  در درون جعبه  ايآزمايش ذهني گربه ناپايدار و تفنگي قرار دارد.  اتمي  اي به همراه 

به معلوم  پنجاهاحتمال  ناپايدار  زماني  در  است  ممكن  دقيقه-   درصد  يك  اشي واپ  - مثلاً 

كند و گربه  شود كه ماشة تفنگ را آزاد ميكليدي باز مي،  كند. در صورت واپاشي اتم

شود و گربه  اي رها نمياز تفنگ گلوله  ، كه اتم واپاشي نكند  صورتي  شود. در كشته مي

  حالت اين سيستم ،  بازكردن در جعبه)(  ماند. مكانيك كوانتومي قبل از مشاهدهزنده مي

را( از  گربه)  دو وضعيت    تركيبي  داند كه مي  )بودن گربهمرده  هم  وبودن  زنده   هم(هر 

استپيش  عجيبي  بسيار  پيش   بنابراين  . بيني  امكان  ما  به  كوانتومي  حالت  مكانيك  بيني 

زنده گربه  اينكه  يعني  سيستم  مرده-   آيندة  اندازه   - يا  از  قبل  تا  را  جديد  است  گيري 

را  نمي جعبه  در  دقيقه  يك  از  پس  اگر  حال  اندازه  ، بازكنيمدهد.  جديد  گيرييعني  اي 
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شود گربه    ، انجام  رسيد:  خواهيم  وضعيت  دو  از  يكي  است    »يا« به  مرده.   »يا«زنده 

خلاف    بنابراين كلاسيكبر  فعلي ،  مكانيك  حالت  دانستن  با  كوانتومي  مكانيك  در 

قابل پيش ،  سيستم آن  آيندة  اين مثال  . بيني نيستحالت  يا مربيني زندهپيش   در  دن  ماندن 

  گربه ممكن نيست. 

اندازه  نتايج  به  ارجاع  توصيف  گيريعدم  كه  است  نكته  اين  متضمن  آينده  هاي 

بيني وضعيت آيندة سيستم را انجام  تواند پيش نمي  *سيستم كوانتومي توسط «تابع موج»

گربه   آزمايش  مورد  در  مثلاً  زيرا  حالت ،  شرودينگردهد؛  دو  هر  تركيب  موج   تابع 

در تعامل با  ، گيري جديدي انجام شودبودن) است و هنگامي كه اندازهبودن و مردهزنده (

اندازه ميابزار  انتخاب  را  حالت  دو  از  يكي  رخ  گيري سيستم  موج  تابع  كاهش  و  كند 

بودن براي گربه تا قبل از تعامل  بودن يا مردهتعريف خاصيتي مانند زنده   دهد. بنابراينمي

ابزار اندازه    اين شك به   در اين صورت   نهايت ناظر ممكن نيست.   گيري و در سيستم با 

نيس ممكن  آيا  كه  آمد  خواهد  اندازهخو  توجود  اندازهد  مقدار  به  گيري گيري  را  شده 

  وجود آورد؟  

شد  با بيان  آنچه  به  مي،  توجه  علمي  چگونه  نظرية  يك  را  كوانتومي  مكانيك  توان 

فيزيك دانست ميان  در  امروزه  وجود  ؟  كلي  توافق  يك  تحقيقات  دانان  هدف  كه  دارد 

 

كوانتومي در «تابع موج» است و اصطلاحاً حالت  در مكانيك كوانتومي اطلاعات مربوط به خواص سيستم    *

آيد. البته تابع موج حاوي اطلاعات  به دست مي   شرودينگر كند. تابع موج از طريق حل معادلة  سيستم را بيان مي 

تابع موج تغيير   ،گيري جديدي انجام شودگيري گذشته است و هنگامي كه اندازه آمده از اندازهدست سيستم به

از سيستم خواهد بوداطلاعات جديد و دقيق  كند و حاويمي تابع  شرودينگر براي مثال در آزمايش گربة    ؛ تري   ،

گيري تابع موج تغيير اما پس از اندازه  ؛موج اوليه حاوي اطلاعاتي است كه گربه هم زنده است و هم مرده است

زنده مي به  و  مردهيابد  يا  ميبودن  كاهش  گربه  كه  .يابدبودن  فرايند  اين  ابزار    به  با  تعامل  اثر  بر  موج  تابع 

 گويند. مي كاهش تابع موج»«كند فرايند هاي ممكن را انتخاب مي گيري يكي از حالت اندازه



  

   

 
اقع

«و
وم 

فه
م

ي
 ت»

ر م
د

يكان
 ك

وم
وانت

ك
 ي

تأث
و 

 ري
هن

ر ذ
ن ب

آ
  

  

175  
 

كه    )Roman, 1966(  علمي آنها كشف روابط ساختاري بين «رخدادها»ي منفرد است

يا «رخداد»  واژة  «پديده»  مفهوم  براي  جايگزيني  «مشاهدة (  صرفاً  اصلي  مفهوم  در 

است يا چيزي است به اين مفهوم كه اگر    )Communicable Observation(  پذير»انتقال

  .  )d’Espagnat, 1999, p.242( داداشت نيز رخ ميهيچ ناظري وجود ند

دوم نظر  قبول  «واقع ،  با  قراردادهاي  توسط  علم  نهايي  ميهدف  ديكته   ؛شودگرا» 

يك قانون يا اصل فيزيكي    ، چگونه هستند». مطابق با آن  اشيايعني كشف اينكه «واقعاً  

گراي آنها  اين ايدة عيني   . د ضمني به توانايي يا ناتواني ناظرها اشاره كنبه طور  نبايد حتيّ  

البته مي)Ibid(  ناميده شود  )Strong Objectivity(  «عينيت قوي» توان عينيت قوي را . 

  گرابودن كافي است. گرا هم نبود؛ فقط واقع عيني  »نفسه«في اما  پذيرفت

اول   نظر  شوپذيراگر  جمله،  دفته  كه  بود  مراقب  همواره  معنا  بايد  از  عاري  هايي 

بامعناستادعا مي  از اين رو  ؛ ساخته نشوند اينكه يك جمله  اثبات  تنها روش   ، شود كه 

بر آن  مفاهيم  مشاهده  تعريف  عمليات حسب  و  متعاقب  استهاي  فراگير  ممكنِ   ؛ هاي 

يك    - هايو بيش از اين به عمل -   هايچون اين تعريف از يك مفهوم صريحاً به مشاهده

  -هاي يا ناتوانايي-   هاند مستقل از تواناييتوانمي  پس عينيت يك گزاره  ؛ ناظر اشاره دارد 

بنابراين شود.  تعريف  بشري  گزاره   ناظرهاي  آن  اعتبار  جز  چيزي  گزاره  يك  عينيت 

ناظر بشري« يا همان  »براي هر  آن است.   )Communicability(  »پذيريانتقال«  نيست 

گونه   ضعيف»،  عينيتاين  مي  )Weak  Objectivity(  «عينيت  عينناميده  كه  يتي  شود 

وجود تغيير ناظر    تغييرناپذيري اعتبار گزاره با  است و با  )Intersubjectivity(  «بيناذهني»

توان در تفاوت ضعيف و قوي) را مي(  . تفاوت دو تعريف عينيت(Ibid)  شودتعريف مي

 گرا حتي يك واقع به عبارت ديگر    ؛ شناختي در نظر گرفتاهميت بين دو رهيافت روش 

حتي-  آن  از  بيشتر  عيني  و  كند.  مي  - گرايك  استفاده  ضعيف  عينيت  مفهوم  از  تواند 
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علم   با  درواقع تعريف  به  انتقال،  توجه  تجربة  از  منحصراً  مي «علم»  تشكيل   ؛ شودپذير 

دانشمندي   هر  ادعايش    »بايد«بنابراين  آيا  اينكه  تعيين  براي  ضعيف  عينيت  معيار  از 

خير يا  كند،  بامعناست  ضع استفاده  عينيت  معيار  همسان    يف ؛  علمي  زبان  در 

اش  گرا تحقيق اينكه گزارها براي دانشمند واقع ام  بودن آزمايش يا تجربه است. تكرارپذير

    . )Ibid( با اهميت است ، هاي عينيت قوي را نقض نكندالزام دست كم، صراحتاً

در مكانيك كوانتومي مرسوم امكان تعريف ،  گونه كه ملاحظه خواهيم كرد  همان

وم يا نامعلوم) براي يك ذره وجود ندارد و خاصيت ذره بعد از تعامل  معل(  خواص معين

گرايي خرُد با مكانيك كوانتومي سازگار  عيني   بنابراينشود.  گيري معين ميبا ابزار اندازه 

«اجسام  ؛ نيست اينكه  فرض  با    چون  كه  دارند  را  ويژه  فيزيكي  خواص  بيشترين  خُرد 

براي اجسام خرُد  به عبارت ديگر    ؛ نيست  ديگر صادق  ، روابط عدم قطعيت سازگارند» 

كلان نيز با  گراييتوان تعريف كرد. عينيگيري نمي خواص فيزيكي مستقل از ابزار اندازه

تواند با  كلان نمي گراييتر عينيدقيقبه طور  تواند وفق داده شود.  مكانيك كوانتومي نمي 

اجسام كه  شود  داده  وفق  فرض  توصيف هاي  سيستم ،  ماكروسكوپي  اين  پذير  مركب 

كوانتوم  در  مرسوم  الگوريتم  قوانين  ند.  اتوسط  از  بخواهند  ماكروسكوپي  اجسام  اگر 

نهايت درجه آزادي بي  ، بايد وضعيتي را در نظر گرفت كه در آن  ، كوانتومي پيروي كنند

  در اين مورد هنوز ساختار موفقي در مكانيك كوانتومي وجود ندارد   . وجود داشته باشد

)d’Espagnat, 1999, p.239( .  

«واقعيت فيزيكي» را  ،  ييگرامادي گرايي در مفهوم  واقع   ، گونه كه ذكر شد  همان

مي فرض  واقعيت  تمام  باشدسازندة  واقعيت»  «تمام  واقعيت  اين  اگر  يعني  ،  كند. 

استتوافق،  باشد  )Unirealism(  «يكتاواقعيت» سخت  كوانتومي  مكانيك  با  آن    ؛ دادن 

  ، رخ خواهد داد  را  آنچهبيني  پيش ،  گيريقبل از تعامل با ابزار اندازه  زيرا تابع موج الزاماً
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شي براي توصيف جهان  هر كوش ، دهد. نتيجه اينكه اگر قوانين كوانتوم صحيح باشندنمي

انگاره  با  واقع مطابق  كلي  هم هاي  كه  نشودگرايي  ادغام  افلاطوني  فلسفه  در  با  ،  زمان 

 افلاطوندانان به فلسفة  . تعدادي از فيزيك (Ibid)  شودمشكلات قابل توجهي مواجه مي

ها يعني مكتب ا به فيزيك كوانتومي اعتقاد دارند. در ادامه به اين ديدگاه ام  ؛ باور ندارند

  پردازيم. ) و همچنين فلسفة پوزيتيويسم علمي ميهايزنبرگو  بوهر( كپنهاگ

  مفهوم «واقعيت» در مكانيك كوانتومي استاندارد ج) 
 سم علمي پوزيتيوي .1

فلسفه توسط  همچنين  ما  ذهن  از  مستقل  خارجي  واقعيت  تجربهوجود  و  هاي  گرا 

حلقة (  در دهة بيست قرن بيستم ميلادي پوزيتيويسم منطقيپوزيتيويسم نقد شده است.  

اين است كه يك گزاره هنگامي معنا دارد كه بتوان   ، گيرد. ايدة اصلي آنوين) شكل مي

 طرف ديگر  از  ؛ كرد  تأييداده از برخي عمليات و مشاهدات  آن را توسط انسان و با استف

ها يعني همچنين در غياب انسان  ، ة مردم ايدة واقعيت فيزيكي به معناي مطلق آني عامبرا

وضوح وجود داشته است. ر هم به وجود دارد و اشيا قبل از انسان يا موجودات زندة ديگ 

معناي  «ها را حمل بر اين كنند كه  ستند نظر پوزيتيوياعامة مردم مايل   عبارت ديگربه  

وجود واقعيتِ جهان خارجي يا عدم    صراحتبه   كارناپندارد. البته افرادي مانند    »علمي

اين مبنا كه اين توانيم  كند: «آنچه ما مي رد مي  ، نداگزارههايي شبه چنين گزاره  آن را بر 

واضح است كه   جي ومفهومي است نه يك شيء خار هاي  وجود داده  ، كنيم  تأييدهميشه  

شبه يك  شبهنفي  يك  نيز  است»گزاره  متداول   . )Carnap, 1950(  گزاره  عقيدة  هرچند 

كه ما در مورد    تواند بيشتر از آنچه باشداين است كه به هر صورت واقعيت فيزيكي نمي 

پوزيتيويستي    ، كنيمآن صحبت مي شود در مورد واقعيت صحبت مي اين گونه  در تفكر 

ارائه دهيم كه هم مطابق فهم ما باشد و هم مطابق تواكه ما نمي نيم الگويي از طبيعت 
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درواقع مي   واقعيت.  عنوان  پوزيتيويستي  و  فلسفة  مشاهدات  از  خارج  واقعيتي  كه  كند 

  تجارب ما وجود ندارد.  
  استقرا   گرايي ونفس ، پذيريتأييداعتبار اصل  برخي اشكالات پوزيتيويسم: 

رادها به پوزيتيويسم ذكر شود. يكي از ايرادها اعتبار «اصل  در اينجا لازم است برخي اي

. ايراد بعدي  آن ارائه نشده است دييتأ يبرا يتجربه بشر گونه چيهپذيري» است كه تأييد

گونه ارتباط مستقيمي با تجارب ديگران ندارد. پاسخي كه    اين است كه تجارب ما هيچ

ايراد داده مي اين  به  به دادهگزاره  اين است كه  ، شودمعمولاً  ارتباطي  هاي  هاي ما واقعاً 

ندارند ديگر  انساني  موجودات  و    ؛ حسي  است  مرتبط  بعدي  مشاهدة  قابل  رفتار  به  اما 

هنگامي ايدهاينكه  احساسات  كه  و  به  ها  خودمان  از  غير  افرادي  براي  مي را  ، بريمكار 

درنهايت است.  مفيد  ابزار  يك  حسگزاره  «زبان»  تجربة  دربارة  ما  انسانهاي  هاي  ي 

گزاره،  ديگر تجارب  فقط  دربارة  .  )d'Epagnat, 1999, p.246(  است  »خودمان« هايي 

باشند.  گرا ميكنند كه نفس شدت انكار ميبه،  هايي كه اين موضع را دارندپوزيتيويست 

انكار   با اين  آنها به اين نكته اشاره دارند كه   مثال  براي  ؛ دفاع آنها ضعيف است،  وجودِ 

تا براي وجود جهان   ستبيشتر شاهدي براي تداوم وجود ما ،  مانهاي حسيوجود داده

 گرايي هايي از ايدئال مقابل نسخه  پذيرش در   كه اين يك استدلال قابل  حالي  در   ؛ خارجي

بين نمي  ؛ است از  انسان ديگر  و  بين تجربة حسي خود  اختلاف  از(Ibid)  روداما   اين  . 

دا اين  كه  بنيان دهجهت  پوزيتيويسم  فلسفة  طبق  حسي  علميهاي  دانش  بر    بنا ،  نداهاي 

بيان شد ايننظر مي  به،  آنچه  با  شود كه اين مفهوم مشتق مي  ، چنين استدلالي  رسد كه 

گزاره  نتيجهدرنهايت  كه  هستند  كلمات»  توسط  توصيف  قابل  «غير  علمي  اي  هاي 

تصديق استنتاج استقرايي    . ) Passmore, 1968(  انگيز براي يك پوزيتيويست استشگفت

تجربه همچنين  و  پوزيتيويسم  به  كه  است  ديگري  مهم  است.  ايراد  شده  گرفته  گرايي 
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كنون كه نزديك به سه قرن از اين نقد   مطرح شد و تا  هيومانتقاد اوليه در غرب توسط  

با موفقيت رد نشده است    ، گذردمي ). مثال كلاغ see. Ladyman, 2002, Ch2(هنوز 

كنون هرگز كلاغ سفيد ديده نشده    كه تا  )Fact(  رغم اين فكت  علي   . در نظر بگيريد  را

تا  سياه  اينكه چند كلاغ  از  نظر  است  است و صرف  ديده شده  اين  نمي ،  كنون  از  توان 

   . تجربه نتيجه گرفت كه كلاغ بعدي كه ديده خواهد شد سياه است
  تعبير كپنهاك مكانيك كوانتومي .2

يا   از مكانيك كوانتومي «توسط تقريباً تمام كتب درسي تعبير كپنهاك  ارتودكس  تعبير 

است» شده  پذيرفته  آن  كاربردهاي  زمينة  در  پژوهشگران  و  موضوع  اين   ,Stapp(  در 

كپنهاك)1972 تعبير  از ديدگاه مجموعه  .  ديدگاهاي  محور  بر  بوهرهاي  ها  ورنر  و    نيلس 

است  هايزنبرگ كوانتومي  مفهوم مكانيك  اي  ؛ از  رواز  ديدگاه  ن  بررسي  به  ادامه  هاي  در 

    دان خواهيم پرداخت. اين دو فيزيك 
  نبودن تابع موج ديدگاه بوهر: عيني  .2-1

در مورد مفهوم نيرو و كنش از راه دور   نيتزلايب شده توسط  در پاسخ به ايراد مطرح   نيوتن

و   است  رياضي  مفهومي  و  نيست  فيزيكي  خاصيتي  «نيرو»  كه  كرد  جنبة  عنوان 

نظريهستيه دادرا  اش  شناسي  «جرم»  اندازه   به  قابل  استكه   ,Janiak, 2008(  گيري 

p.81(  .عيني  بوهر مينيز  فرض  را  موج  تابع  ديگر    ؛ گيردنبودن  عبارت  نظر  به   بوهر از 

به   كوانتوم  نظرية  تعميم  از  او  است.  طبيعت  از  رياضي  بياني  كوانتومي    مسائل مكانيك 

هاي  نبايد براي سيستم  بوهردر ديدگاه    ته است. درواقعي طفره رفختشنافلسفي و هستي

گرفت نظر  در  آزمايش  تنظيمات  از  مستقل  منفردِ  خواص  از   . كوانتومي  ناشي  امر    اين 

پديده  عيني  وجود  استقلال  عدم  از  ناشي  و  اتمي  فيزيك  در  بنيادي  از محدوديت  ها 

هاي كوانتومي  ه درست پديدتوصيف    . همچنين)Bohr, 1961(  هاي مشاهده آنهاستراه

استدر  ممكن  كلاسيكي  اجسام  مفهوم  به  ارجاع  با   ,d'Epagnat, 1989(  نهايت 
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p.156(  يعني هر   ؛ كنندرا متأثر مي  " واقعيت فيزيكي"،  شرايط مشاهده«  بوهر. در ديدگاه  

    . »ناميده شود "واقعيت فيزيكي"چيزي كه بتواند  

ديدگاه   عين تأكيد    بوهردر  جدايي  ممكن    )Object-Subject(  ذهن-بر  كه  است 

بي تعداد  در  روشاست  انواع  از  شودنهايتي  انجام  اين جداسازي  امكان   ويژهبه   ؛ ها  اين 

را بين    بودناصل مكمل   بوهرگيرد.  قرار    گيري در طرف ذهناندازهوجود دارد كه ابزار  

كه   كرد  معرفي  ذهن  و  است  ترينمهمعين  كوانتوم  نظرية  . )Shimony, 1963(  بخش 

عقيدة    ينبنابرا نمي   بوهرطبق  باشدتابع موج  عيني  با   ؛ تواند  تعامل  با  چون خواص جسم 

كاهش   فرايند  جسم خاصيتي ندارد. پس  ، شود و تا قبل از آنگيري تعريف مي ابزار اندازه 

ابزار وارد عمل مي هنگامي-   تابع موج   -كه فاعل ادراك حسي داردشود يا هنگاميكه 

البت   فراينديك   نيست.  هنگاميفيزيكي  در  قبلاً  موج  تابع  كاهش  كه   ه  است  داده  رخ 

شد.   گرفته  نظر  در  آزمايش  براي  خاصي  ديگر  تنظيم  عبارت  موج  به  تابع  كاهش 

عمل در  توسط  مينهايت  انجام  دانش  كسب  منظور  به  ما  كه  همچنين  هايي  و  با  دهيم 

  ود.  ش معين مي، هاي پيشنهادي داريمخودآگاهي كه ما پس از ترجيح برخي از عمل

به تعبير  «عيني  ايرادهايي است كه  از  از مكتب  كه توصيف -   بوهر نبودن» يكي  هايي 

است  مي   - كپنهاگ  اگر گرفته  است.  معناشناسي  از  پرسش  يك  بيشتر  ايراد  اين  شود. 

طرف   عيني نيست. از  بوهرديدگاه    ، در نظر گرفته شود  »قوي«عينيت    به عنوان«عينيت»  

 ؛ عيني است  ترديد ديدگاه اوبي،  در نظر گرفته شود  »ضعيف «اگر مفهوم عينيت    ديگر

عينيت  بهچون  دقيقاً  انتقال   ها  يك  اطلاعات  منظور  قطعات  تمام  از  نامبهم  امنِ  پذيري 

ا)d'Epagnat, 1999, p.254(  اندساخته شده به  كه  ديگري  ايراد  تعبير مي.  اين  ين  شود 

نيست. درواقعياست كه «ماد اينجا فقط پر   گرا»  ازدر  تعريف است. اگر اساساً    سش 

شود،  گرايييماد شناخته  «يكتاواقعيت»  توافق  گراماديبا    بوهر ديدگاه  ،  فلسفة  در  يي 
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از تعاريف    ديگر  طرف  نيست.  از  ديالكتيكمادي«برخي  بيان   »گرايي  «همواره  مانند 

دارد»شدهپالايش  وجود  ما  ذهن  در  آن  بازنمايي  و  خارجي  جهان  ميان  رابطة  از    اي 

), 1953eldRosenf(*  حداكثر   بوهرمفهوم واقعيت نزد    نظر گرفت كه اگر  توان در را مي

تجربي« شود  »واقعيت  تماماً  ،  توصيف  واقعيت  يك  اينكه  طور  يعني  بدون به  و  اتفاقي 

ملاحظه شده كه  اما    يي توافق دارد. گرامادي با    بوهر  تعبير،  دليل به دانش ما وابسته باشد

اين  بوهر ايده  همواره  استچنين  كرده  رد  را  اكراه    . اي  امر  اين  در    بوهرگواه 

هربندي فرمول مي  كردن  كه  است  صورت توانست  چيزي  شودهستي  به  ظاهر   شناسي 

)d'Epagnat, 1999, p.255( يك پوزيتيويست نيست بوهر رو. از اين )Popper, 1967( .   
  نبودن احكام پيشيني  ديدگاه هايزنبرگ: مطلق .2-2

پكانت   به  پاسخ  متافيزيك    هيومهاي  رسشدر  تحديد  راستاي  در  را  «فاهمه»  مفهوم 

مكانيك نيوتني) و با شناخت پديده به دست (  كند كه از شناخت در فيزيكتعريف مي

طبيعت  مي عمومي  قوانين  اعتبارِ  و  فهم  محضِ  مفاهيم  پيشيني  «مبدأ  صورت آيد:   به 

انين فهم] فقط محدود به تجربه  يابد كه استفادة آنها [قوطريقي نجات مي  به،  قوانين فهم

به  ؛ رابطة آنها در فهم تجربه استبر اساس  صرفاً    زيرا امكان آنها  ؛ است طريقي    البته نه 

و اين يك نوع ارتباط    شودبلكه تجربه از آنها مشتق مي  ، شوندكه آنها از تجربه مشتق مي

هيچ  كه  است  معكوس  ديدگاه    كاملاً  با  نمي  هيوموقت   ,Kant, 1912(  دهد»رخ 

Sect30, p.73,(  داند و فاهمه را به نوعي  عقل را از فاهمه جدا مي  كانت. در اين بحث

عيني« استمي  »عقل  ذهني  هرچند  كه  پاية   ، داند  بر  كه  است  كلي  قواعدي  و  اصول 

از است.  گرفته  پيشين شكل  پيشيني« را    عليت  او،  نظر  اين  تجارب    ؛ داندمي  »معرفتي 

 

گرايي است كه تعريف مفهومي دورتر،  يفاده از واژة «ذهن» در تعريف ماداست  ،در اينجا آنچه قابل توجه است  *

 را ايجاد كرده است.   ذهن»«يعني 
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ستقرايي باشد. «پيشيني»بودن بدين معناست كه ما قبل از يعني ماحصل تجربه نيست كه ا

بر تجربه است. تمام اصول  وقوع مي بايد علتي داشته باشد و مقدم  دانيم كه هر حادثي 

اشاره  اشياتوانند به خود چيزي بيش از اصول تجربيِ ممكن نيستند و نمي، تركيبي پيشيني

بنابراينشوندموضوعات تجربي ظاهر مي  به صورت اما  ،  شوند رياضي محض و علوم    . 

طبيعي مشتق شده،  محض  آن  از  يا  ممكن هستند  تجربة  از  نمايشي  قادر يا  بايد  كه  اند 

  .  )٢٣٧ص  ، ١٣٨٩،  ٦ج، كاپلستون( باشند برخي تجارب ممكن را بازنمايي كنند

نظر   زمان مطلق  » پيشيني«احكام    كانتاز  اقليدسي،  مانند  اعتباري    عليت  ، فضاي 

را در   - طوركلي مفاهيم كلاسيكي   يا به- استفاده از اين مفاهيم    ايزنبرگهمطلق دارند.  

پديده ميبررسي  لازم  اتمي  مي  ؛ دانستهاي  ادعا  ارزشي  اما  مفاهيم  اين    »مطلق«كرد 

مي  مفاهيم  برخي  يعني  اعتباري ندارند؛  فقط  زمان  يك  در  و  باشند  علمي  شرط  توانند 

فاقي است كه در مورد مفاهيم كلاسيكي رخ دقيقاً همان ات  ، محدود داشته باشند و اين

مي  پس  ؛ دهدمي تصحيح  را  پيشيني»  تركيبي  «احكام  جديد  بنابراينفيزيك  اين  ،  كند. 

مي  تغيير  فيزيكي  موضوعة  اصل  يك  به  متافيزيكي  موضوعة  اصل  يك  از   . يابنداحكام 

دادن  سبي را دارند كه بشر براي سازمانهاي ناحكام تركيبي پيشيني خصوصيت حقيقت

  هايزنبرگ   اين رو  . از)d'Espagnat, 1999, p.256(  بايد از آنها استفاده كند  تجارب خود

يك    هايزنبرگبراي    كانت  *نفسه»فقط عبارت «شيء في  ؛ گرايي كانتي را رد نكردواقع 

مي  آشكار  نظرية  با  كه  بود  رياضي  خلاف    ؛ شودساختار  غير   كانتنظر  بر  آنها    كه 

    . (Ibid) شوندصل ميمستقيم و توسط تجربه حا

 

كند واقعيت مستقل از تمام  ) مفهومي كانتي است كه بيان ميhemselve)T-in-hingT  فسه»ن«شيء في  *

(مشاهدا  ممكن  مي تجارب  اشيا ت)  جهان  شود.  تصور  پديده  تواند  جهان  از  متفاوت  خودشان  و  در  هستند  ها 

 ند. اخارج از هر شناخت حسي 
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«امكانPotentia  =ها قابليت(  »پتانسيا«  هايزنبرگ  مفهوم  به  را  مقابل )  در  ها» 

مي«واقعيت  معرفي  وابسته  ها»  موج  تابع  به  را  آن  و  در   كرده، كند  موج  تابع  كاهش 

  : كند گيري را گذار از «امكان» به «واقعيت» در نظر گرفت. او صراحتاً عنوان مياندازه
رخ "  بايد عبارت  ،توصيف كنيم   ،افتددر رويدادهاي اتمي اتفاق ميرا  واهيم آنچه  اگر بخ

كار   "دهدمي به  مشاهده  در  فقط  به حالت   را  نه  مشاهده است. ببريم  دو  بين  هايي كه 

شود نه رواني؛ بلافاصله بعد از تعامل سيستم با  عمل مشاهده به عملي فيزيكي اطلاق مي

اندازه جهان  درنتيجه-   گيريابزار  بقية  مي  - با  كه  ،  شودانجام  بگوييم  است  ممكن  ما 

  .  )Heishenberg, 1953( انجام شده است "واقعيت"به  "امكان"گذار از 

نظر    علاوه  به اين    هايزنبرگطبق  «معادلة كاهش  فرايندتوضيح  كه  است  اين  پذير 

اندازه ابزار  با  تعامل  تأثير  اكنون شامل  احتمال  تابع  براي  تأثير  گيري استحركت  اين   .

ند  اگيري ماكروسكوپي كند. ابزارهاي اندازهقطعيت را تعريف ميعنصر جديدي از عدم  

قطعيت درواقع شامل عدم  س و  از كل جهانهاي  ميكروسكوپي  بقية    ، ندااختارِ  با  چون 

مي تعامل  سيستم   هنگامي  پس  . (Ibid)  كنندجهان  ميكروسكوپيِ  ساختار  هاي كه 

صورت جزئي و    توانند بهآنها هرگز نمي  ياهاثر  ، گيردرار ميماكروسكوپي مورد توجه ق

سيستم كوانتومي  شدن  تصورّ تركيب  . بنابراين)Zeh, 1970(  منزوي در نظر گرفته شوند

سخت است. نكتة ديگر   ، با بقيه جهان بدون ناظر خودآگاه كه اين تركيب را انجام دهد 

از  هيچ  هايزنبرگاينكه   مستقل  واقعيت  ايدة  با  است  گاه  نكرده  مخالفت  اين    ؛ ناظر  از 

تا يا  كاملاً  كه  دارد  را  توانايي  اين  پتانسيا  باشد  جهت  عيني  ديگر    ؛ حدي  عبارت  به 

 ,d'Espagnat, 2003(  شناسانه استنامحسوس و ظريفي هستي به طور    هايزنبرگديدگاه  

p.421( به  -   گراييگرايي و واقع گيري از تجربهتوان توازن چشم مي  هايزنبرگ  . در ديدگاه

افلاطوني پارادوكس  - معناي  توضيح  از  بيشتر  كه  داد  تشخيص  فيزيك  را  ظاهري  هاي 

     . (Ibid) نظري مدرن است
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  تأثير مكانيك كوانتومي در ذهن  د) 
كرديم بررسي  بر  ، آنچه  كوانتوم  نظرية  در  واقعيت  از  ضعيف   تعابيري  عينيت    مبناي 

چيزي باشد كه   تواند بيشتر از آننمي   (Fact)  «واقعيت فيزيكي»  بيناذهنيت) بود؛ يعني(

چيزها    -يا آگاهي از-   واقعيت فيزيكي بازنمايي  كنيم. درواقعما در مورد آن صحبت مي

  توان ملاحظه كرد كه اين نظريه مي،  نزد ماست. اكنون بعد از گذشت بيش از يك قرن

  ن خواهيم كرد.  اين امر را با ذكر سه مقدمه بيا چه تأثيراتي بر ذهن انسان گذاشته است. 
  و واقعيت فيزيكي مقدمه اول: حيث التفات جمعي

مي التفات جمعي  حيث  مفهوم  از  استفاده  با  اجتماعي  واقعيت  شودساخت  بيان   ؛ تواند 

اثبات  بدون  م  حتي  خارجي  جهان  سخنيوجود  هنگام  در  كه  داد  نشان  به توان  گفتن 

واقع واقع  اينكه  و  متعهديم    )Background(  زمينهاز پسبخشي    به صورت گرايي  گرايي 

مي  ايفا  را  خود  نيستكاركرد  التفاتي  زمرة حالات  در  و  . )٢٤٩ص   ، ١٣٩٥،  سرل(  كند 

مي   به صورت گرايي  واقع ،  درواقع گرفته  مفروض  نيست    بنابراين   ؛ شودپيشانظري  لازم 

چه  ها در مورد آن تر و متقدم بر باور است؛ البته اين استدلال ايبلكه پايه ،  يك باور باشد

. فهم عمومي  )٢٥٠، ص همان(  شودبيان مي  ، فهم عرفي و معمولي در مورد آن وجود دارد

استخدشه گيرد،  ناپذير  قرار  بازبيني  مورد  است  ممكن  در پيش ،  هرچند  مورد    فرض 

نمي تهديد  را  تازه  ؛ كند جهان خارج  علم يك كشف  تاريخ  در  داده   زيرا همواره  نشان 

ذهني است و اكنون  ،  شدشناختي عيني تلقي ميستي است كه پديدة قديم كه به لحاظ ه

قديم مي معمولي  فهم  معمولي جديدي جايگزين  عيني -شود  فهم  را  پديدة مذكور  كه 

هاي ديگري است كه آنها اكنون عيني  البته اين فهم جديد هم بر پاية پديده   ؛ پنداشتمي

رخي مستقل از ناظر  ب  . دو نوع واقعيت وجود دارد  . درواقع)٢٥١، صهمان(  شوندفرض مي

از گفته  پول و كوه مستلزم  انساني است و برخي ديگر مستلزم «فهم معمولي  ها دربارة 
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از اظهارات مربوط به پولاما    ، گرايي بيروني استواقع  بازنمايي ،  فهم معمولي  ها وجود 

به نيز  را  جهان  پيش   در  ميطريقي  گزاره   حالي  در   ؛ گيردفرض  معمولي  فهم  هاي كه 

واقعيتي كه برساختة اجتماعي است    به عنوانپول  ،  فرضي نداردكوه چنين پيش   مربوط به

مي كوه    ؛ شودفهميده  صورت اما  نميبرساخته  به  درك  اجتماعي   ،همان(  شود»اي 

بنابراين)٢٤٩-٢٤٨ص  درنظر  .  فكت با  گوناگون  سطحِ  دو  رابطة  ابتدايي گرفتن  هاي 

نهاديفيزيكي و فكت  به  ،  Cدر بافت    Xاز طريق رابطة «  )Institutional Facts(  هاي 

 Smith(  شودزير بنا نهاده مي  شناسي واقعيت اجتماعي بر اجزايتيهس،  است»   Yة  مثاب

and Searle, 2003( :  

  فيزيكي خاص   اشياي -١

به   -٢ كه  معيني  شناختي  حالات  يا  اشيا   اعمال  آنها  انواع ،  فيزيكي  ي موجب 

 آورند. خاصي از كاركردها را به دست مي

 ا كاركردهخود اين  -٣

 هايي كه اعمال يا حالات شناختي معين در آنها مؤثر است. بافت -۴

تكه كاغذ چاپ   X  مثال  براي رنگ سبزيك  با  فيزيكي)(   شده  يك    Y،  يك شيء 

اجتماعي) و  (   اسكناس هزارتوماني بافت) است. رابطه در  (  بانك مركزي  Cيك شيء 

بيان مي حالت را واقعيت    سرل،  ردر جاهاي ديگ   . اشيا هستند  Yو    Xشود:  حالت شيء 

به عام يا يك فكت نهادي  به طور    *يك فكت اجتماعي  همان). بنابراين(  دهدقرار مي

بهطور   است  فيزيكي  ابتدايي  فكت  يك  آن.   خاص  به  كاركرد  تخصيص  بدون   علاوة 

   . )٢٤٥ص  ،١٣٩٥، سرل( هاي نهادي داشتتوان فكت هاي فيزيكي ابتدايي نمي فكت 

 

فكت فكت   * شامل  هم  اجتماعي  ايرهاي  شهروند  من  مانند  نهادي  فكت هاي  هم  و  هستم  كه  ان  هستند  هايي 

 ). ٥٣ص ،١٣٩٥ دهند تا روشنش كنند (سرل،مانند دو نفر خودرويي را هل مي  ،نيازي به ساختار نهادي ندارند
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مي نتيجه  بالا  بحث  به از  فيزيكي  واقعيت  كه  زيربنايي شود  و  ابتدايي  سطح  نوعي 

مكانيك  (  نتيجة فكت فيزيكي  مثال   براي  ؛ حيث التفاتي جمعي يا واقعيت اجتماعي است

گيري نظرياتي  ر ادبيات شكل باست كه تأثير آن    هايزنبرگ قطعيت    كوانتومي) اصل عدم

بر اين اساس آثار ادبي و    مبتني بر عدم تأثير  به وجود مي  *هنري تعينّ معناست و  آيند و 

شود  واقعيت اعتباري «باور به تكثر حقيقت» است كه در روان عامّه نهادينه مي،  اين آثار 

  شود. و براي استدلال به آن استناد مي

را مي  فوق  بررسي كردمطلب  نيز  ديگر  از وجهي  پارادايمي    با  . توان  به جنبة  توجه 

واقعيت فيزيكي ،  و تأثير فناوري در اجتماع  فناوريقوانين فيزيك و استفاده از آنها در  

به مفهوم واقعيت در فيزيك  به عبارت ديگر    **. است  تأثيرگذار بر حيث التفاتي جمعي

غيرطور   يا  روان  مستقيم  در  بنابراينمستقيم  است.  تأثيرگذار  عامّه  شباهت   شناسي 

قوانين   و  مفاهيم  ميان  نزديك  بسيار  عامّهروان«ساختاري  قوانين    »شناسي  و  مفاهيم  و 

    . )١١٠ص ،١٣٩١، چرچلند( فيزيك وجود دارد

 

در نقد اين فيلم گفته شده    .است ٢٠٠٥ وودي آلنساختة    )Match Point(  »امتياز نهايي«نمونه فيلم    رايب  *

جنايات و مكافات  رسد. اين فيلم اقتباسي نيهيليستي از اثر  اوج نيهيليسم ميدر اين فيلم به    وودي آلناست كه  

رمان  بر–اما    ؛است  داستايوفسكي ندارد  -خلاف  وجود  قاتل  براي  مجازاتي  فيلم  براي    ؛در  عدالتي  هيچ  يعني 

ديگر    ارتعب گونه رستگاري است. به شناختي بدون هيچمجازات قاتل وجود ندارد. بنابراين فيلم يك درام روان 

كند: نه زندان، نه پايان خوش  را وارونه ميجنايات و مكافات  سرنوشت شخصيت جنايتكار در رمان    وودي آلن

 براي قاتل و نه پيروزي عشق. 

آموز بدون فكر، سريع و براساس آزمون و خطا  شودكه دانش اي منجر ميهاي رايانه مثلاً استفاده زياد از بازي   **

گويي  اند، سرعت پاسخها كه براساس پارادايم احتمالي ساخته شدههد، زيرا در اين بازي به پرسش رياضي پاسخ د

مهم است و معمولاً كاربر چندين شانس خطا براي رسيدن به انتخاب صحيح دارد. بنابراين در نسلي كه تجربة  

بازي اين  (گونه  نگرشي  دو گزارة  باشد  داشته  رواج  آنها  ميان  ) وجود دارد:  Propositional Attitudeها 

 آموز به امكان انجام خطا».آموز به اهميت پاسخ سريع» و «باور دانش «باور دانش 
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  غايتي  مقدمة دوم: بي 
پيشينة غير،  ليوتار   هايي همچونمدرنيستدر ديدگاه پست   در دنياي مدرن «علم بدون 

اين روايات كلانعلمي پديد نمي  تاريخي از جملة   * . اندآيد. ترقي و عدالت و پيشرفتِ 

روايات فرجام را را تصوير مي  هايياين  دانش  علم و  هم  اجتماعي و  نظام  كنند كه هم 

دهند. كنند. روايات غايتي باوركردني براي عمل و علم و جامعه به دست ميتوجيه مي

توجيه  گرچه  علمروايات  دارند»،  اندگر  قرار  آن  از  خارج  ،  ٢ج،  ١٣٩١،  بشيريه(  ولي 

از    ، يت جايگزين غايت شده استفاعل،  . در علم مدرن و به تبع آن در مدرنيته)٣١٠ص 

 ؛ ندابينيو غيرقابل پيش هاي علمي رسيدن به غايتي مشخص نيست  نتايج پيشرفت  اين رو

 كه بر   مبناي اصل اجماع  و علم مدرن نه بر  زيرا يك فرازبان بر علم مدرن مسلط نيست

ميان   قرار دارد و فقط يك توافق محلي  هاروايتمبناي اختلاف نظر و تعارض ميان خرده

نقض    در نظرية كوانتوم جهان خارجي مستقل از ناظر  مثال  دانشمندان وجود دارد؛ براي

ان  ، شودمي تكاملِ  نظرية  در  دانشگاهاما  ايدة  در  است.  مفروض  براي ،  ليبرال  تخابي 

، گراييآورد. با سيطرة سرمايه «التقاط دانشگاه به بازار و اقتصاد روي مي،  استقلال مالي

فرهن صفر  ميدرجة  عامّه  بازي،  شودگ  دانش  موضوع  و  رايانه [...]  ميهاي   شود»اي 

)Lyotard, 1984, p.76( .  پوزيتيويسم بخش ،  در  اند و  هاي كوچك تقسيم شده علوم به 

مي آن  از  قسمتي  تحليل  به  دانشمندي  هيچتخصص (  پردازد هر  ديگر  و  كس    گرايي) 

شودنمي مسلط  آن  همة  بر  رو  ؛ تواند  اين  تأثيرا  از  دوري  از  غم  فراموشي  مدرن  علم  ت 

  . (Ibid, p.41) است ها توسط بشر امروزروايت كلان

توان نتيجه گرفت كه علم مدرن سطح ادراك و عقلانيت  و دوم مي  از دو مقدمه اول

 

الگوهاي معين شروع و ختم    لسلهس  فراروايت مربوط به دوران قبل از «جهان مدرن» است كه هميشه به يك  *

 كند.روايت سير پيشرفت بشري را ترسيم ميشود، اما كلان مي
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اين سطح عقلانيت است.  داده  تنزل  رواني  و  ادراك حسي  به  از سطوح  ،  را  اول  سطح 

 استيلارا در جهان مدرن    )Groundedness(  ديمنگانة عقلانيت و ذهنيت يعني زمينهسه

است زمينه )٢١٥ص   ،١٣٩٨،  بارنت(  بخشيده  قوي  ،  مندي.  عنصر  داراي  عقلانيت 

ها تماماً با عينيت ضعيف اعتبار  كه معيارهاي استدلال و صدق گزاره  *گرايي استعرف

كه از  محصول حيث التفات جمعي است  ،  عقلانيتِ بشرِ مدرنديگر  به عبارت    ؛ يابندمي

   نخستين سطح شناخت يا همان مشاهدة مستقيم حاصل شده است. 
  مقدمة سوم: پيشرفت فناوري و تشكيل واقعيت اعتباري 

 -مبناي مكانيك كوانتومي حاصل شده است   كه جهش آنها از فناوري بر- ها  تأثير رسانه

ايجاد   بيان  رسانهبه عبارت ديگر    ؛ است  »واقعيات اعتباري«در  ، خبرهاها تحت عنوان 

دادن از چيزي به اجتماع» معرفي بازتاب وقايع و غيره وظيفه خود را «آگاهي ،  هاگزارش 

است.  مي جمعي  التفاتي  حيث  ايجاد  همان  كه  روكنند  اين  ايجاد  رسانه  از  توانايي  ها 

ممكن كه  دارند  را  اعتباري  فتوشاپ است    واقعيات  تصاوير  مانند  باشند؛  شدة جعلي 

ابرانسا  هامانكن  فيلم ن يا  در  سينماييها  ناچيزنشان   هاي  يا  برجسته  حتّي  برخي يا  دادن 

    اخبار و وقايع. 

اجتماعيبه طور   برساختة  در  شد كه  داده  نشان  مقدمه  سه  اين  در  حيث ،  خلاصه 

  طرف  ند. ازاهاي نهادي و آنها نيز سازندة واقعيات اعتباري فكت  التفاتي جمعي سازندة 

 

  مندي در تفكر مدرن تقريباً ) است كه «فراسوي زمينهEnlightenmentروشنگري (  ،يتسطح دوم عقلان  *

انداز جهان كه از طريق انديشه و  باور اساسي اين است كه سطح درك و چشم  .جاي خود را از دست داده است

از طريق تجربه و حس حاصل مي شود» (با حقيقي   ،آيددرك زندگي به دست مي   رنت،تر از ادراكي است كه 

عقلانيت  .)٢١٨ص  ،١٣٩٨ سوم  (رهايي   ،سطح  و  Emancipationبخشي  خودشناسي  كه  است   (

مي فرصت خودادراكي  محدوديت تواند  ماهيت  و  دهد  ارائه  عمل  و  تفكر  براي  جديدي  در  هاي  موجود  هاي 

 ). ٢٢٠انديشه و عمل را شناخت و بر آن غلبه كرد (همان، ص 
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هاي فيزيكي محض وجود داشته باشند. نند بدون فكت تواهاي اجتماعي نمي فكت  ديگر

ايجاد برساخته  بنابراين علم مدرن با  اما    هاي اجتماعي دارد. علم مدرن نقش اساسي در 

گرايي را در اجتماع به وجود آورده است.  مندي و عرف زمينه،  هاروايت كنارنهادن كلان 

زمينه   با   همچنين فراسوي  عقلانيت  اينكه سطح  به  گوهري منتوجه  در جهان مدرن  دي 

است مي،  )٢١٨ص   ، ١٣٩٨،  بارنت(  ناياب  عرفي  واقعيت معياري  كه  شود  ايجاد  تواند 

«فراواقعيت» شدن  اين امر منجر به جايگزين   . اما مبناي استدلال عامّه باشد،  نداشته باشد

  اما فراواقعيت چيست؟  شود. جاي «واقعيت» مي به
  فراواقعيت جايگزين واقعيت 

مدرن «فراواقعيت» ناتواني خودآگاه از تشخيص بين  شناسي پستسي و جامعهدر معناشنا

مدرن خصوص در جوامع پستبه  ؛ شودو «واقعيت» ناميده مي  )Simulation(  «وانموده»

شده آميخته  هم  با  تخيل  و  واقعيت  صنعتي  نيستند پيشرفته  تمايزپذير  و   ,Baofu(  اند 

بيان  )2009 به  اكو.  است«فراواقعيت»    امبرتو  معتبر»  «جعل  .  )Eco, 1986(  يك 

وانموده از  خارج  شبيه (  فراواقعيت  جهان  در  واقعيتي  هيچ  كه  است  شده  ايجاد  سازي) 

است معتبر  جعل  يك  وانموده  نيست؛  چيز  هيچ  به  شبيه  و  عكس  ،  ندارد  مانند 

از فراواقعيت  به عنوان  . شدهروتوش  گيرد. در  نظر مي  لند را در ديزني   بودريار،  يك مثال 

نه    اي خيالي آن، هاي تخيلي مانند دزدان دريايي وجود دارند. دنيلند انواعي از بازي يزني د

نه غلط هاي واقعي» سازي داستانشده براي «جواناي ساختهبلكه وسيله،  درست است 

كند كه دنياي  وانمود مياين گونه  خواهد كودكانه باشد و  لند ميديزني  اين رو  است. از

به  دنكودكي  بزرگنوعي  دنياي  و  است  توهمي  و  تخيلي  ديزنيياي  از  بيرون   لندسالان 

است( واقعي  دنياي  آمريكا)  يك    ؛ يعني  نيز  آمريكا  خود  كه  حالي   است  وانمودهدر 

)Baudrillard, 1994(  .  آمريكا كشوري است كه مردم آن در فراواقعيت به عبارت ديگر  
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بلكه نوعي    نه رؤياست و نه واقعيت  ؛ قرار دارند و آمريكا هيچ واقعيتي ندارد  - يا تخيل - 

 به صورت . چگونگي توليد وانموده يا فراواقعيت  )٣٩ص  ،١٣٩٠،  بودريار(  فراواقعيت است

  : زير است

جعل  مي ابتدا  پيدا  ظهور  نشانه،  كنندها  ميسپس  بازتوليد  با    . شوندها  ترتيب  بدين 

مكانيكي مينشانه،  بازتوليد  دست  از  واقعيت  سيسهاي  البته  تشخيص  رود.  قانوني  تم 

يعني سيستم قانوني عملاً امكان    ؛ شوددرست و غلط هم متناسب با اين دستور ايجاد مي

د. در مرحلة آخر وانموده يا فراواقعيت توليد كنوانموده از واقعيت را مختل ميجداسازي 

يا واقعيتي است كه    :شود. «وانموده» بر دو نوع استشود و ديگر واقعيت مفقود ميمي

است  چهي نداشته  وجود  واقعاً  با مدل   گاه  واقعيت  توليد  استمبدأ    بدون،  هايا  اصل   و 

)Baudrillard, 1994(  .  ديگر عبارت  است. به  اصل  بدون  كپي    درواقع   وانموده 

از واقعيت   اين رو  ؛ (Ibid)  استتر  واقعي فراواقعيت  شود كه جهان مدرن ملاحظه مي  از 

بشرهدف ذهن  در  اصل  بدون  و  جعلي  درنتيجه  هاي  كه  است  آورده  وجود    براي -   به 

ونيم برابربودن) آمار خودكشي در  حدود يك (  يكي از دلايل مهم در بالاتربودن  - نمونه 

پيشرفته   است- كشورهاي  يافته  استقرار  مدرنيته  آنها  در  متوسط    - كه  ميزان  به  نسبت 

  .  )WHO, 2016( است جهاني

داند.  تر از واقعيت ميراواقعيت را واقعيف بودريارتوان توضيح داد كه چرا در اينجا مي

عيار  آن يك پديدة اجتماعي تمام ،  مورد خودكشي  در   اميل دوركيممطابق بررسي مشهور  

و عدم عملكرد عادي    )Intégration(  عدم يكپارچگي  است و نشان از دو علّت اساسي

صحيح دارد   )Régulation(  و  بنابراين)Durkheim, 2007, p.223(  جامعه  ار  آم  . 

عنوانخودكشي   مي   به  اجتماعي  واقعيت  در يك  به  تواند  از  دستمورد  تصويري  آوردن 

هاي جهاني در رسانه  مورد كشورهاي پيشرفته  در اما    ؛ يك جامعه بسيار با اهميت باشد
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نمي  توجهي  آمار  اين  پيشرفتدر   . شودبه  برخي  آنها  مقابل  فناوري  ساير - هاي  در  كه 

داش  است وجود  باشندكشورها هم ممكن  مي  - ته  برجسته  كه  گونه  به  ؛ شوندبسيار  اي 

ن ديگر به وجود آورده است كه براي ساكنا  فراواقعيت  به صورت اي اجتماعي  برساخته

زندگي و اجتماع در اين كشورها  ،  نگرندكشورها كه از طريق رسانه به اين كشورها مي

فراواقعيت اين  است.  كامل  سعادت  با  همراه  و  مشكل  اين  سعادت (  بدون  مندي 

به  بيان  اندازهكشورها)  آنها  خودكشي  بالاي  آمار  واقعيتِ  وقتي  كه  است  واقعي  اي 

       كند. كند يا سعي در توجيه مثبت آن ميشنونده يا آن را باور نمي ، شودمي
  نتيجه

واقع  ميدر  بيان  و  است  مفروض  انسان  از  مستقل  واقعيت  وجود  كه  گرايي    » ما«شود 

ر  واقعيت  اين  از  ميبخشي  درك  كوانتومي   ؛ كنيما  مكانيك  از  كه  تعابيري  مطابق    اما 

شدهايزنبرگ و    بوهر( بيان  پوزيتيويسم  و  واقعيت،  )  كه  شد  ناظر   ملاحظه  به  وابسته 

 ) Anthropocentrism(  محوريانسان) است كه اين امر منجر به باور به انسان(  خودآگاه

بخش   ديگرطرف    از  ؛ رتبط استهاي مشود كه زيربناي پوزيتيويسم منطقي و فلسفهمي

اين    بسيار كوچكي از جهان و زمانِ بسيار كمي را انسان توانسته مشاهده كند. بنابراين

انجام مي پرسش مطرح مي انسان چه كسي عمل مشاهده را  داده است؟  شود كه قبل از 

تكامل نظرية  مطابق  نمي   ، البته  موجود  باشداين  فيزيكي  موجودي  آن   ؛ تواند  در    چون 

مي،  رت صو مترتب  آن  بر  انسان  مشكل  ميهمان  امر  اين  پس  از  شود.  يكي  تواند 

دروني  ناسازگاري  گونه  هاي  باشداين  به  همچنين  ؛ تعابير  باور    » بودنروش «  اگر 

وجود  (  گراييتواند جايگزين باور به واقع پوزيتيويسم نمي ،  وجود داشته باشد  پوزيتيويسم

شود مستقل)  فيزيكي  استدلا  ؛ واقعيت  نميچون  معتبر  اصلل  يك  مثلاً  -   تواند 

  ، پوزيتيويسم وجود داشته باشد  »بودنفلسفه «اما اگر باور به    ؛ را حذف كند  - گراييواقع 
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. )d'Epagnat, 1999, p.249(  شودها تصور مي تمام واقعيت  - نه منبع - «انسان» در مركز  

دعاي استثناكردن  نوعي در تناقض با ااين وابستگي به انسان به ،  گونه كه بحث شدهمان  

در نفس  است.  پوزيتيويسم  توسط  متافيزيك  و  مسائل  گرايي  مقاله  چالش   اين  هاي و 

 ؛ ندو بررسي شد«واقعيت» مطالعه    بارةنشده در تعبير كپنهاگ مكانيك كوانتومي در حل

مناقشه   همچنين مورد  تعبيري  كوانتومي  مكانيك  از  كپنهاگ  تعبير  كه  شد  داده  نشان 

قدهايي بر آن وارد شده است و هنوز برخي مشكلات تعبيري مكانيك  است و ايرادها و ن

  پاسخ باقيمانده است. گيري در آن بيكوانتومي مانند كاهش تابع موج و مسئلة اندازه

موفقيت   همچنين كوانتومي  مكانيك  استهرچند  داشته  تجربي  آن    ، هايي  تعابير 

پاسخ بدون  و  اساسي  مشكلات  دواداراي  اين  و  مكانيك  ت موفقي(  ند  تجربي  هاي 

كوانتومي و تعابير) دو امر كاملاً مستقل و مجزا هستند كه همترازدانستن آنها اشتباه بوده  

  گرا اصالت داده شود. بدين هاي ضدواقع است. اين اشتباه منجر شده است كه به فلسفه 

معيار   ترتيب ضعيف»  ضعيف  «همة»    «عينيت  عينيت  لازمة  است.  گرفته  قرار  واقعيت 

استقال «انت استيلاي    ؛ پذيربودن»  موجب  امر  اين  است.  بيناذهني  امري  واقعيت  يعني 

حيث التفاتي بر اساس  گرا شده است كه از واقعيات اعتباري  مند يا عرفيعقلانيت زمينه 

به دست مي رو  ؛ آيدجمعي  اين  ايجاد    از  رسانه  »وانموده«با  بشر    توسط  در ذهن  آنچه 

مي شكل  اامروز  واقعيت  نه  ايجاد    صيلگيرد  به  منجر  كه  است  «فراواقعيت»  بلكه 

كرد ها را فراموش نميروايت كلان،  مشكلاتي براي بشر گرديده است. اگر انسان مدرن

اين فرض را داشت كه همواره «واقعيت فيزيكي» فقط بخشي از   است و    »واقعيت«و 

تجربي را تنها   روش،  از بيان تمامِ واقعيتِ جهان ناتوان است  همچنين باور داشت كه علم

نگرش او به جهان بسيار متفاوت از آن چيزي بود كه   از اين رودانست و راه شناخت نمي

  ها را نداشت.  روايت هدفي ناشي از فراموشي كلانمعنايي جهان و بيامروز هست و بي
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